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عمق ميدان

بهداد در برنامه هفت: 
بگذاريم تقوايى و بيضايى 

كارشان را انجام دهند
شـرق: «حامد بهداد» با انتقاد از اقتصاد 
ــده در سينماى  و خلاقيت سركوب ش
ــور در برنامه هفت، عنوان كرد كه  كش
بايد فضايى فراهم شود تا افرادى مثل 
ــان را  ــى و بيضايى بتوانند كارش تقواي
انجام دهند.  حامد بهداد، بازيگر سينما 
ــون در گفت وگويى كه چهارم  و تلويزي
ــام داد، به  ــه هفت انج ــرداد در برنام م
بى دانشى منتقدان درمورد تكرار شدن 
يك بازيگر در نقش هاى متفاوت اشاره 
كرد: «مرحوم شكيبايى همان صداست 
ــه هم خودش را تكرار مى كرد  و هميش
ولى مردم از حضورش در يك فيلم لذت 
مى بردند. مردم ما فردين را همان طور 
ــت داشتند.»   او همچنين  كه بود دوس
ــر به تنهايى  ــه يك بازيگ ــا بيان اينك ب
ــد  نمى تواند دليل فروش يك فيلم باش
ــتفاده از  و نوع چينش كارگردان و اس
ــت، از اقتصاد  يك بازيگر نيز مطرح اس
ــينما  ــده در س و خلاقيت سركوب ش
ــتار فضاى مطلوب تر  گله كرد و خواس
ــته شد:  براى حضور هنرمندان برجس
ــتيم  ــه ما پيرو دين و مذهب هس «هم
ــوال  ــم ارزش ها را زير س و نمى خواهي
ــود تا  ــا بايد فضايى فراهم ش ببريم ام
ــل تقوايى و بيضايى بتوانند  افرادى مث
ــان را انجام دهند.» همچنين در  كارش
ــن برنامه محمود  ــرى از اي بخش ديگ
ــه در مورد اتفاقات  گبرلو، مجرى برنام
ــينما» صحبت كرد و با  اخير «خانه س
ــينماى ايران  ــد بر اينكه اهالى س تاكي

اين روزها بايد به بازيابى قدرت تشخيص 
خود برسند، گفت: «يكى از مسايلى كه 
اين روزها گريبان سينماى ايران را گرفته 
ــازى است.  خودبينى و غفلت از خودس
بهتر است با خودسازى فتنه درونى خود 
را پيدا كنيم، نياز اساسى سينماى ايران 
ــتى و محبت است.» مهدى فقيه،  دوس
بازيگر سينما نيز كه ميهمان ديگر اين 
برنامه بود، در تاييد سخنان گبرلو گفت: 
«بياييد بنشينيم و به رفتار خودمان نگاه 
كنيم. كمى به خودمان بياييم و ببينيم 

براى مردم چه كرده ايم.»

فيلم مستند

«راننده و روباه»
در جشنواره مستند روسيه 
فيلم مستند بلند «راننده و روباه» 
به كارگردانى آرش لاهوتى، به بخش 
ــابقه بين الملل جشنواره مستند  مس

«فلاهريتانا» روسيه راه يافت. 
سيزدهمين دوره جشنواره مستند 
ــاى 14 تا 21  «فلاهريتانا» طى روزه
مهرماه 1392 در كشور روسيه برگزار 
ــتند «راننده  ــد و فيلم مس خواهد ش
ــينماى  و روباه» به عنوان نماينده س
ــتند ايران، در بخش رسمى اين  مس

جشنواره به نمايش درخواهد آمد. 
ــتند كه پرتره اى از  اين فيلم مس
ــى» راننده  ــود كيانى فلاورجان «محم
ــاز تجربى سينماى  كاميون و فيلمس
ــب تنديس  ــت، ضمن كس ايران اس
سينماحقيقت،  بين المللى  جشنواره 
ــنواره هاى هات داكس كانادا،  در جش
ــو  ــوييس، كراك ــل س ــون دورئ ويزي
ــتان، تى آرتى تركيه و بازار فيلم  لهس
ــنواره كن فرانسه هم به نمايش  جش

درآمده است. 

ميزانسن

درباره فيلم چه خوبه كه برگشتى
ويرانى خودخواسته

ــتى» در كارنامه فيلمسازى، با نزديك نيم سده  «چه خوبه كه برگش
ــاخت 21 فيلم، ادامه روندى نزولى است كه از سال  فعاليت هنرى و س

1378 با فيلم «ميكس» آغاز شد.
ــتاورد فيلم هاى اين دوره بر باد دادن اعتبارى بود كه طى  تنها دس
ــال ها، ذره ذره جمع شده بود و «مهرجويى» را قطعا در جايگاه يكى  س
از نام هاى ماندگار تاريخ سينماى ايران قرار مى داد كه نه تنها فيلم هايش 
همواره (غير از چند استثنا) مورد ستايش منتقدان قرار مى گرفت بلكه 
در گيشه هم با استقبال خوب عامه تماشاگران مواجه مى شد. اما در اين 
ــرعت بيشترى به درون چاه ويل ناكامى و  دوره اخير با هر فيلمى با س

فراموشى سقوط مى كند. 
بى ترديد مهم ترين دليل اين سقوط آزاد عاملى است كه تا پيش از 
آن، مهم ترين نقطه قوت آثارش بود يعنى: فيلمنامه. به نحوى كه بيشترين 
سيمرغ بلورين جشنواره فجر را در اين رشته او برده بود. شخصيت هاى 
ــداد در نارنجى پوش و اين  ــطحى و تك بعدى (هر دو نقش حامد به س
ــعارهاى خيلى  ــخصيت پردازى هاى ضعيف و بى منطق، ش ــم)، ش فيل
ــطحى و رو (اهميت حفظ محيط زيست در نارنجى پوش و نگهدارى  س
ــالخورده در طهران، تهران)، داستان هاى بى رمق و  از پدر و مادرهاى س
كليشه اى، استفاده افراطى و بى منطق از دوربين روى دست، ديالوگ هاى 
ــترك فيلمنامه هاى اين دوره از  ضعيف و... از مهم ترين مولفه هاى مش

كارهاى مهرجويى است.
به علاوه، ديگر از آن دقت و استحكامى كه در ميزانسن و كارگردانى 
شاهكارهايى همچون: دايره مينا، درخت گلابى، هامون، اجاره نشين ها و 
سارا، شاهدش بوديم كوچك ترين نشانه اى ديده نمى شود. كلا يك جور 
بى قيدى در همه ابعاد (فيلمنامه، كارگردانى، بازيگرى و...) ويژگى اصلى 
تمام فيلم هاى اين دوره او را (با تفاوت هايى اندك) تشكيل مى دهد. البته 
ــايد اين دگرگونى در فيلم هاى  برخى از هواداران افراطى مهرجويى ش
ــال هاى اخير او را ناشى از حاكميت ديدگاه«خيام»وارانه به زندگى و  س
ــتى، بر ذهن او بدانند (همچون بيتى از خيام كه در آغاز اين فيلم  هس
آمده است) اما شايد آنها يك نكته را فراموش كرده اند كه خيام پيش از 
آنكه شاعر باشد رياضيدان و ستاره شناسى بسيار برجسته بود بنابراين با 
ديدگاه او به دنيا نگريستن هرگز به معنى بى برنامه زندگى كردن نيست 
ــاى اين دوره اخير  ــفتگى همه جانبه فيلم ه و بالطبع آن دليلى بر آش

مهرجويى هم نمى تواند باشد. 
«چه خوبه كه برگشتى» هم گام بزرگ ديگرى در ادامه سير قهقرايى 
سال هاى اخير فيلمساز كهنه كار ماست. فيلم، ماجراى ديدار دوباره دو 
ــت قديمى پس از 20 سال است كه يكى از آنها از خارج بازگشته  دوس
است و به وجودآمدن اختلاف و دشمنى بين آنها بر سر تصاحب شيئى 
ــقى بر سر  ــفينه هاى فضايى، كه در ادامه رقابت عش ــبيه س عتيقه ، ش
ــديد مى كند.  ــت آوردن دل دخترى به نام «حورى» هم آن را تش به دس

ــاده اى كه به نوعى مانند كارهاى اصغر  ــتان يك خطى فانتزى س داس
ــى زندگى بخشى از طبقه  ــيختگى و فروپاش فرهادى درباره ازهم گس
متوسط است اما برخلاف آن، ساختار به شدت آشفته و وارفته اى دارد. 
البته شايد درست تر اين باشد كه بگوييم اصلا ساختارى ندارد و هيچ چيز 

سر جاى خود نيست.
از سويى فيلم ظاهرا روايتگر ماجرايى كميك است اما كمدى آن نه 
ــيك است نه كمدى بزن بكوب، نه طنز است  از نوع آثار كمدى كلاس
نه فانتزى و نه رئال. در عين اينكه از هركدام اينها مايه هايى را در خود 
ــوى ديگر، داستان آشكارا كشش لازم را براى يك فيلم بلند  دارد. از س
ــينمايى ندارد. بنابراين مهرجويى سعى كرده ريتم كند فيلم را كه  س
طبيعتا نتيجه اين نقيصه خواهد بود با استفاده از شوخى هاى بى نمك 
ــونه تخم مرغى، داستان هاى  ــوخى هاى فيلم هاى ش بعضا از جنس ش
ــقاب پرنده و استفاده از ستاره ها براى  فرعى بى مزه اى مانند ماجراى بش
ــن فروش فيلم (كه هدف اصلى مهرجويى در فيلم هاى اخيرش  تضمي
است) پر كند. ستاره هايى كه بعضا بازى هاى بسيار ضعيفى هم از خود 
ــه صرف نظر از اينكه اصلا هيچ  ــه مى دهند از جمله حامد بهداد ك اراي
ــبى با اين نقش نداشت نشانه اى از هنر و خلاقيت در بازى رها و  تناس
كنترل نشده اش به چشم نمى خورد و اين ناتوانى بهداد با توجه به اينكه 
در مقابل مطرح ترين بازيگر كمدى اين روزهاى سينماى كشورمان (كه 
ــتر هم به چشم  ــت) قرار گرفته بود بيش تنها نقطه قوت فيلم هم هس
مى آمد. پرداختن به مفهوم سنگ درمانى در اين فيلم، در راستاى گرايش 
مهرجويى به شبه عرفان هاى شرقى است كه پيش تر در نارنجى پوش هم 
اين دغدغه را با توجه به فنگ شويى (كه به صورت خيلى سطحى و با 
مطالعه دو ساعته يك كتاب اساس تحول شخصيت اصلى قصه مى شود) 
ديده بوديم. اما معلوم نيست علاقه حورى به اين مساله واقعا چه اهميت 
ــتان دارد. به عبارت ديگر اگر حورى به سنگ درمانى  ــى در داس و نقش

علاقه اى نداشت چه لطمه اى به داستان مى خورد. 
ــفتگى كارهاى اخير مهرجويى را عده اى واكنشى از سوى او به  آش
سخت شدن شرايط فيلمسازى و پرداختن به دغدغه هايش (به ويژه پس 
ــخنان اخير او هم در  ــنتورى افتاد) مى دانند. س از اتفاقاتى كه براى س
رسانه ها مبنى بر اينكه مثل نجارى شده است كه هر سفارشى را بدهند 
مى سازد اين گمان را تقويت مى كند. اما حتى اگر اين فرض را هم يقينا 
درست بدانيم باز نمى تواند دليل محكمى بر گرايش يكى از پايه گذاران 
موج نوى سينماى ايران از ساخت فيلم هاى روشنفكرانه اى همچون: گاو، 
ــتچى، هامون، بانو و... . به سينماى فيلمفارسى با كارهاى اخيرش  پس
باشد. مهرجويى تنها فيلمسازى نبود و نيست (چه در دنيا چه در ايران) 
ــه دغدغه هايش را پيدا نمى كند. او  ــه به هر دليلى امكان پرداختن ب ك
ــت ديگر فيلم نسازد تا لطمه اى به جايگاه رفيعى كه در طول  مى توانس
سال ها با سختى آن را به دست آورده بود نخورد. اما به جاى اين كار، او 

بدترين انتخاب ممكن را انجام داد. يك ويرانى خودخواسته. 

نسـل جديد شـايد ديگر«ابوالفضل جليلى» را به عنوان فيلمساز نشناسد! به 
همين دليل به او بايد براى فيلم هاى به نمايش درنيامده اش در ايران جايزه داد. 
البته اينكه چرا سرنوشت فيلم هايش تا امروز به اين شكل بوده، بحث مفصلى 
مى طلبد... اما حالا اين فيلمساز مقيم فرانسه در حال ساخت فيلم مستند است 
و اين بار مثل هميشه آدم ها و مكان هاى ناشناخته و حاشيه نشين مورد توجه اش 

قرار گرفته. همين مساله فرصت خوبى شد تا با او گفت وگو كنيم. 

 اصلا روزنامه «شرق» را مى خوانيد؟  �
بيش از آنكه «شرق» بخوانم، مى بينم آن لوگوى زيبايش كه در پس زمينه 
سرخ با آن خط زيبا، به رنگ سفيد نوشته «شرق» و اكثرا عكس هاى زيبايى كه 
در ميانه صفحه اولش به چاپ مى رسد به گونه اى كه بيانگر آن است كه پشت 
ــتش نيز  اين صفحه آدم هاى متخصص و هنرمند كار كرده اند. تيتر هاى درش
ــتر از روزنامه هاى ديگر به مردم و خواسته هايشان نزديك است. البته اين  بيش
تعاريف حدودا در مورد روزنامه «اعتماد» هم مصداق دارد. اما «شرق» شايد به من 
نزديك تر است. البته من نه روزنامه مى خوانم و نه تلويزيون تماشا مى كنم. اما 
وقتى از خانه خارج مى شوم به اولين دكه روزنامه فروشى كه مى رسم ناخودآگاه 
ــرق» مى گردم و باز ناخودآگاه دلم مى خواهد يك عكس خوب از  به دنبال «ش
عباس كوثرى يا آكو سالمى را در صفحه اول ببينم. ضمن اينكه از صفحه بندان 
روزنامه هم به عنوان آدمى كه كمى دراين زمينه تخصص دارم قدردانى مى كنم. 
و اگر از خطاط لوگوى «شرق» هم تشكر كردم به خاطر اين است كه خطاط هم 
هستم. خبرنگارانش نيز هر وقت خبرى مى خواهند با يك سوال صحبت را شروع 
مى كنند كه در من انگيزه جواب دادن ايجاد مى كنند. خب همين ها كافى نيست 
تا انسان تمايل به خواندن يك روزنامه پيدا كند؟ همين حالا يك چيز مهم به 
نظرم رسيد، بد نيست بدانيد يكى از دلايل نزديكى من با روزنامه «شرق» وجه 
اشتراك فيلم هاى توقيفى من است. با توقيف هاى متعددى كه «شرق» دچارش 
ــارش  ــود، هر بار هم كه به دنبالش مى گردم به گونه اى نگران عدم انتش مى ش
هستم. البته اميدوارم با حركت جديد رييس جمهور، دكتر روحانى، اين تشويش 

براى هميشه از بين برود. انشاءاالله. 
 اين روزها مشغول انجام چه كارى هستيد؟  �

ــه، در شش سال گذشته كارهايى كردم.  اگر منظورتان كار براى امرار معاش
حتى در مكانى ناشناخته به عنوان «بنا» هم كار كردم. اما اگر منظورتان از كار، 
ــت، كار  به كار گيرى توانايى هاى فردى، اجتماعى و هنرى در زمينه «سينما»س

خاصى ندارم جز نوشتن يك فيلمنامه براى تهيه كنندگان ژاپنى. 
 بيشـتر منظورم اين بود كه اين روزها در دشـت و بيابان هسـتيد، چه  �

مى كنيد؟ 
ــتند انجام مى دهم. در واقع دارم يك ژانر جديدى به  الان دارم يك كار مس

وجود مى آورم. 
 جدى! چه ژانرى؟  �

يك جور حقيقت و واقعيت و نمايش را با هم قاطى مى كنم. 
 مى توانيد بيشتر توضيح دهيد؟  �

 قابل توضيح نيست! 
  چرا براى تهيه كننده ژاپنى، فيلمنامه مى نويسيد؟  �

ــت كه هميشه اولين كسانى هستند كه در شرايط سخت   دليلش اين اس
فقط احوالم را مى پرسند... و تهيه كنندگى مجموعه مستند «يك زندگى ساده» 
براى گروه مستند شبكه اول سيما كه وظيفه خود مى دانم از شبكه و مدير گروه 
تشكر كنم. به قول مولانا؛ خنك آن قماربازى كه بباخت كه هرچه بودش/بنماند 

هيچش الا هوس قمار ديگر. 
   چرا هميشه شخصيت هاى داستان فيلم هاى شما و موضوعات آنان مربوط 
به آدم ها و موضوعات حاشيه هستند؟ كسانى كه كمتر شناخته شده اند، مثل 

«دلبران»، «دت يعنى دختر»، «رقص خاك» و «گل يا پوچ»؟ 
 كلا علاقه مند به شناخت ناشناخته ها هستم. خيلى وقت ها توى جاده كه 
ــاختمان غريب مى بينم. بعد از يكى، دو  دارم مى روم، مثلا يك قلعه يا يك س
بار كه تكرار مى شود، مى روم سراغش تا ببينم چه جورجاهايى است. نسبت به 
آدم ها هم همين طور. يك بار توى جاده سبزوار، يك مرد مسن روستايى را كه 
ــين بود، سوار كردم. من با يك تهيه كننده ژاپنى بودم، در  در جاده منتظر ماش
ــير داشتم با تهيه كننده انگليسى صحبت مى كردم. لحظه بعد هم به زبان  مس
فرانسه – چون يك كمى بلد هستم – تهيه كننده ژاپنى از من سوال كرد چرا 
اين مرد را سوار كردى، به فرانسه گفتم از تيپش خوشم آمد. احساس مى كنم 
كه چقدر براى بازى در فيلم خوب است. وقتى مرد روستايى خواست پياده شود 
به زبان فرانسوى گفتم خوشحال شدم از همراهى شما. يك باره مرد روستايى 
به زبان فرانسوى جواب داد: منم همين طور! جا خوردم. پرسيدم فرانسه بلدى؟ 
جواب داد بله. گفتم چطور؟! گفت: جوان كه بودم يكى از بهترين سنگبرهاى 
ــوى ها آمدند كارم را ديدند. از من براى كار به فرانسه دعوت  ايران بودم، فرانس
كردند. پنج سال آنجا زندگى و كار كردم... به هر شكل اينجوريه ديگر! همان وقت 
ــن آدمى در يكى از فيلم هايم بازى كند؛  ــا خودم گفتم كاش يك روزى چني ب

خودش با آن هيبت روستايى و غريبش! 
 شما سـينما را با كودك و نوجوان شـروع كرديد و همچنان كودكان و  �

نوجوانان در فيلم هاى شـما نقـش كليدى دارند. در عيـن حال هيچ وقت 
خودتان را كارگردان مختص اين نوع سـينما نمى دانيد. اين تعارض از كجا 

پيش مى آيد؟ 
براى رسيدن به آزادى بايد مستقل بود، براى رسيدن به استقلال بايد سرمايه 
داشت، براى رسيدن به سرمايه بايد كار كرد. من از بدو نوجوانى دوست داشتم 
آزاد باشم. دلم مى خواست خودم براى زندگى ام تصميم بگيرم. در جامعه ما به 
نوجوانان كه چه عرض كنم به جوانان هم آزادى نمى دهند، اما من مى خواستم 
آزاد باشم. از 14سالگى كار كردم. كارهنرى؛ اول نقاشى، بعد خطاطى و بعد هم 
ــى، سرمايه خوبى به دست آوردم و مستقل شدم. اما كودكى نكردم،  تابلونويس
ــنى كودك بودم. اما از نظر اجتماعى آدم بزرگ. ولى آزاد شدم. بهاى  از نظر س
رسيدن به آزادى از دست دادن دوران كودكى و نوجوانى بود. بعد ها كه بزرگ تر 
شدم و كار سينما را اختيار كردم حسرت دوران از دست رفته من را وامى داشت 
كه سوژه هايى را انتخاب كنم كه مربوط به نوجوانان است. من درباره نوجوانان 
ــازم نه براى نوجوان، فيلمسازى درباره نوجوانان با فيلمسازى براى  فيلم مى س

نوجوانان دو مقوله كاملا جداست؛ مثل روانشناس و روانپزشك. 
 به همين دليل كتاب «تمام ايام كودكى ام در يك چمدان گذشت» را در  �

سال 1372نوشتيد؟ راستى علت نگارش آن كتاب چه بود؟ 
ــام دهم، مى گفت «اگه  ــتم انج مادرم در دوران كودكى هركارى مى خواس
انجام بدى، تو جهنم مى سوزى!» مى گفتم مى خواهم آواز بخوانم، همين جمله 
را مى گفت. مى خواستم كار سينما انجام دهم مى گفت «مگه مى خواى مطرب 
ــى» با همه اين حرف ها هميشه در حال خواندن نماز بود. وقتى پدرم فوت  بش
كرد، فقط چادرش را روى صورتش كشيد و اصلا اهل هياهو و سروصدا نبود. و 
هنگام مصيبت هميشه صبور بود. (اشك در چشمانش جمع شد) به همين دليل 
فصل اول كتاب را حسى در اين رابطه نوشتم. در آن زمان كه خواستم كتاب را 

بنويسم، يكى از دوستانم انتشارات لك لك را باز كرده بود و به من پيشنهاد داد 
كتاب بنويس. گفتم كارم كتاب نوشتن نيست. بعد گفتم اگر نوشتم، ويراستارى 
نكن، قبول كرد و من هم ظرف مدت سه روز كتاب را نوشتم. فصل دوم و سوم 
كتاب هم فيلمنامه هايم چاپ شد. نكته جالب اين بود كه همان سال «تمام ايام 
كودكى ام در يك چمدان گذشت»، كتاب سال شد. من جايزه اش را نپذيرفتم. 

چون معتقد بودم كه نويسنده نيستم. 
  يادم مى آيد سال ها پيش از نحوه پژوهش و چگونگى نگارش فيلم هاى  �

مستندگونه شما پرسيدم، پاسخى كه به من داديد جالب بود. گفتيد به جاى 
ساعت ها وقت صرف كردن در كتابخانه، شب ها به ستارگان نگاه مى كنيد و از 
آنها الهام مى گيريد ويا درباره حافظ شيرازى نظرتان را پرسيدم، پاسخ داديد، 
حافظ شيرازى هنوز ناشناخته است، او حافظ چيزى است كه ما هنوز به كنه 

آن نرسيديم. هنوز هم آنگونه فكر و عمل مى كنيد؟ 
 در كشورى كه ما زندگى مى كنيم همه فكر مى كنند بزرگند، ولى اينگونه 
ــورمان را به مردم معرفى  ــور براى اينكه كش ــت. ما گاهى در خارج از كش نيس
ــند. تا اينكه دست آخر بگوييم ما  كنيم، بايد كلى حرف بزنيم. ما را نمى شناس
قوم پارس هستيم؛ تخت جمشيد، كوروش و غيره. اما نمى خواهيم اين را باور 
كنيم، من دوست دارم انسان بزرگى باشم اما نيستم، از كودكى كشف كرده ام 
كه هرچه كوچك تر شوى، بزرگ تر مى شوى. عاشق نگاه كردن به آسمانم. پسرم 
ــه مى گويد نگاه كن، آن ستاره را  ــى چيزهايى مى داند، هميش از ستاره شناس
مى بينى؟ فكر مى كنى آن نور كه مى بينى چه اندازه است؟ آن نور كه به عنوان 
ستاره مى بينى شايد اندازه هايش صدها برابر كره زمين باشد، آن ستاره از چندين 
و چند كره تشكيل شده، در آسمانى كه تو مى بينى ميليون ها كره وجود دارد و 
تازه اين آسمان اول است، ما نصف آسمان داريم و نسبت هر آسمان به آسمان 
ديگر مثل نگين انگشتر در برابر كره زمين است. آن وقت است كه انسان پى به 
عظمت و خلقت و كوچكى خودش مى برد و به ياد خدا مى افتد كه مى فرمايد، اى 
انسان! تمام اينها را براى تو آفريدم و آن وقت است كه من مى فهمم كه چقدر 
نادان و كوچكم. درحالى كه مى توانم چقدر دانا و بزرگ باشم و اين حس حقارت 
در برابر بى كران خلقت و اينكه هيچ هيچ هيچم لذتى دارد كه بايد به شما دست 
دهد. آن وقت خيلى چيزها برايت بى ارزش مى شود و خيلى ارزش ها نمايان و 
ــوالاتت پاسخ داده مى شود. اين روش مطالعاتى من  در آن وادى به خيلى از س
بوده و هست، در خيلى از كشورها كه وقتى با خبرنگاران انديشمندشان مصاحبه 
مى كنم به من مى گويند تو تحت تاثير مثلا فلان آدمى يا از اين قبيل حرف ها. 
در حالى كه من بارها گفته ام كه جدا از كتاب هاى درسى ام، شايد 50 عدد كتاب 
هم نخوانده ام. اين هم يك روش مطالعاتى است؛ نگاه به آسمان در شب و ديدن 
كوير و سكوت كردن. به ياد محمدرضا شجريان كه هرچه در سينما و تكنيك 

دارم از صداى ايشان است. 
  هنوز هم فكر مى كنم فيلم «گال» و «رقص خاك» بهترين فيلم هاى شما  �

هستند. خودتان چه نظرى داريد؟ 
من هم فكر مى كنم بهترين و زيباترين قسمت زندگى ام سنين 17 تا 20سال 
ــده ام را بهتر از دوران  ــال ها تلاش مى كنم كه آين ــود. اما هنوز هم پس از س ب

سپرى شده كنم. 
  بالاخره رابطه تان با تلويزيون خوب شده يانه. با توجه به اينكه خاستگاه  �

كارى تان در تلويزيون نضج گرفته است؟ 
 مى دانيد كه من متولد تلويزيون هستم. يعنى كه اولين كارهاى حرفه اى ام 

را در تلويزيون ساختم و خودم را هميشه مديون تلويزيون مى دانم. منتها برخى 
از سياستگذارانش كاردان نيستند. من در رابطه تلويزيون و مخاطب آن، آنقدر 
دانش و آگاهى دارم كه جزو نفرات اول در جهانم. اين اغراق نيست، من كارى 
را كه بلدم با افتخار مى گويم بلدم، كارى را هم كه نمى دانم، مى گويم نمى دانم. 
ــت دلم مى خواست يك مدير عامل  ــه در طول اين سال هايى كه گذش هميش
مدبر، كاردان، انديشمند و عاشق فرهنگ و هنر ايرانى و اسلامى و از همه مهم تر 
ــم را در اختيارش بگذارم. بنابراين فعلا  ــرات دار بيايد تا من تمام دانش دل و ج
ــتند مديرانى كه ارزشمندند و لازم است به  با تلويزيون كار مى كنم. چون هس

خاطرشان كار كنيم. 
  نظرتان درباره فيلم هاى ايرانى كه طى اين چند سـال ساخته شده اند،  �

چيست؟ درباره فيلم هاى اصغر فرهادى چه نظراتى داريد؟ 
 باور كنيد سال هاست كه از سينماى ايران دور هستم، فقط فيلم مى سازم و 
بايگانى مى كنم. مى دانيد كه فيلم هاى من از بدو تاكنون هيچ وقت مجوز نمايش 
نگرفتند. اما سينماى ايران را از تماشاى گاه و بيگاه برنامه «هفت» مى فهمم. اين 
ــت و احساس بسيار بدى به آن  برنامه دوم – بعد از آقاى جيرانى - مبتدى اس
دارم. منظورم آدم هايش نيستند. من آدمى هستم كه همه را دوست دارم؛ همه 
را. اما بحث ها، نقد ها، حرف ها، نقل قول ها خيلى مبتدى و جهان سومى است. 
احساس مى كنم دولت نهم و دهم با سينما كارى كرد كه ما را به عهد دقيانوس 
ــتعد را  برد، البته هدفش هم همين  بود. بهترين هاى ما را حذف و جوانان مس
گمراه كرد. ما انديشمندان بزرگى در زمينه سينما، ادبيات، تئاتر و غيره داريم. 
اما از هيچ كدامشان استفاده و بهره اى نمى بريم... بماند. به طور مثال در رابطه با 
فيلم هاى آقاى فرهادى بنده فقط يك پلان از فيلم «چهارشنبه سورى» ايشان را 
ديده ام – صحنه گفت وگوى خانم هديه تهرانى و ترانه عليدوستى كه با آيفون 
آرايشگاه صحبت مى كنند - كه به نظرم بازى هاى بى نظيرى بود؛ بى همتا. يقينا 
همه فيلم هايش همين طور است. يك چند پلانى هم از فيلم «گذشته» در برنامه 
ــم  ــنيدم و خوش «هفت» كه بازهم عالى و بى نظير بود ديدم. نقد فيلم را هم ش
ــازان و دست اندركاران انديشمند سينماى ايران آرزوى  آمد. براى همه فيلمس

سربلندى و استقلال دارم. 
 چقدر اميدوار هستيد كه يك روزى مجموعه كارهايتان در ايران پخش  �

شود؟ 
دوران صبر و اميد ديگر تمام شده، الان ديگر بايد عمل كرد. انشاءاالله به زودى 
ــت دارند.  ــانى مى گذارم كه دوس تمام فيلم هايم را در يك پكيج در اختيار كس

خودم اين كار را مى كنم، هيچ جايى اجازه ندارد. 
  ديدگاه مخاطبان ايرانى و خارجى نسبت به فيلم هايتان چه تفاوتى دارد؟  �

 من بارها گفته ام كه من معروف ترين فيلمساز ايرانى هستم كه هيچ ايرانى اى 
فيلم هاى من را نديده است. اما كلا بنا به مسايل فرهنگى چون اكثرا ما خودمان 
ــم. كلا نگاهمان بر هر  ــدرت حل آن را هم نداري ــاله داريم و ق با خودمان مس
ــينما، چه سياست، چه ارتباطات، نگاهى است متفاوت با افراد  مقوله اى چه س
ديگر كشورها. آنها هميشه در پى اين هستند كه خودشان را اصلاح كنند. ما به 

دنبال اصلاح ديگرانيم. 
  روزى گفتـه بوديد سـياه نمايى اى كـه در برخى فيلم هـاى ايرانى، در  �

جشنواره هاى خارجى به نمايش درمى آيند، خوب نيست. هنوز هم اينگونه 
فكر مى كنيد؟ 

ــان دهد. اگر  ــم يك هنرمند با وجدان، واقعيت را بايد نش ــن فكر مى كن  م
ديوارمان سياه است خب اثر هم سياه مى شود. اما اگر ديوارمان سفيد است نبايد 
آن را سياه نمايش دهيم. اينكه تا يكى فيلم انتقادى بسازد بگوييم سياه نمايى 
كرده، درست نيست. مثلا عملكرد شهردارى تهران در اين سال ها خوب بوده. 
چرا هيچ كس تهران را كثيف نشان نمى دهد! چون ديوارش سفيد است. اما در 
ــت، نمى توان آن را سفيد نشان داد. در  ــينمايى كشور ديوار سياه اس بخش س
زمينه جشنواره هاى خارجى هم همين طور. من گفته بودم كه من در فيلم هايم 
سياه نمايى نمى كنم و هيچ وقت هم چنين فيلمى به جشنواره نفرستاده ام. ولى 
ــنواره هاى خارجى هم ننشسته اند كه صرفا فيلم هاى  اين را هم بدانند كه جش
ــنواره هايى داور  ــياه ايرانى را نمايش دهند، اتفاقا چندبار كه خودم در جش س
بودم همين كه چنين فيلم هايى به نمايش در مى آيد، داوران مى گويند باز هم 

فيلم هاى فقرهاى خيالى از ايران! 
 فيلم هاى شما در جشنواره هاى خارجى زيادى به نمايش درآمده است.  �

به طور كلى نظرتان درباره حضور بين المللى فيلم هاى ايرانى در جشنواره ها 
چيست؟ 

 ما بايد هنرمند انديشمند و توانا را مسلح به دانش و تقوا و انديشه كنيم و 
به جشنواره بفرستيم، نه اينكه جلو فيلم ها را بگيريم. وقتى فيلمى خوب عمل 
ــازش خوب حرف مى زند، چرا آنها را نفرستيم! جشنواره هاى  مى كند، فيلمس
خارجى بهترين تريبون تبليغات انديشه  است براى ما. همه كه مثل ما سياسى 
ــتند، در سالنى كه هزارنفر جمعيت مى آيد فيلم ببينند كه همه به قصد  نيس

سياسى نيامده اند! بايد شركت كنيم منتها با دست و مغز پر! 
نظرتان درباره وقايع اخير درباره خانه سينما چيست؟  �

ــاله از نوع جهان سومى است. من مقيم فرانسه  به نظرم برخورد با اين مس
هستم و در آنجا اگر يك تعداد هنرمند بخواهند صنف تشكيل دهند مسخره 

مى كنند كه دولت وارد قضيه شود. آخر نهاد صنفى چه ربطى به دولت دارد؟! 
 تغييـر و تحولات اجتماعى و سياسـى اين روزها در كشـور را چگونه  �

تحليل مى كنيد؟ به نظر شـما چه تاثيـرى روى فرهنگ و هنر، به خصوص 
سينما مى گذارد؟ 

  هروقت تاثير گذاشت، مى گويم! 

ابوالفضل جليلى در گفت وگو با «شرق» 

 الان ديگر بايد عمل كرد
 فرانك آرتا

 سيدمحمدرضا فهميزى

براى رسيدن به آزادى بايد مستقل بود، براى رسيدن به استقلال 
بايد سرمايه داشت، براى رسيدن به سرمايه بايد كار كرد. من 

از بدو نوجوانى دوست داشتم آزاد باشم. دلم مى خواست خودم 
براى زندگى ام تصميم بگيرم. در جامعه ما به نوجوانان كه چه 

عرض كنم به جوانان هم آزادى نمى دهند
اما من مى خواستم آزاد باشم

وه
 كا
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